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بزرگ بود و از اهالی امروز بود
حاج‌  علی ذبیحیان پشت حوصله ی نورها دراز کشید

ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت خیر نیک‌نام 
زنده‌یاد حاج علی ذبیحیان



دوشنبه 5 آبان  1404 نمره 2471

سرچشمه-علی ‌ذبیحیان نخستین شهردارزنجان و
 دومین مدیر کل آموزش و پرورش استان پس از انقلاب
ورئیس هیئت امنای نخستین خیریه‌ی زنجان )موسسه 

خیریه ولیعصر( دار فانی را وداع گفت.
پروفسور یوسف ثبوتی در مراسم وداع با پیکر علی 
ذبیحیان و تشییع وی با اشاره به آشنایی دیرینه با ایشان 
اظهار کرد: آشنایی ما از ایام دانش‌آموزی در دبیرستان 

توفیق بود.
فیزیک‌دان ایرانی و مؤسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی 
علوم پایه زنجان با اشاره به اینکه از سال ۱۳۲۹ 
به مدت ۴۰ سال از زنجان دور بودم و خبری از ایشان 
نداشتم، عنوان کرد: پس از بازگشت به زنجان نخستین 

کسی که به دنبالش رفتم وی بود.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خیرخواهانه ایشان عنوان 
کرد: ایشان در آن ایام خانه کم‌بها برای دانشجویان 

آماده می‌کردند.
مؤسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 
با اشاره به اقدامات درخشان وی در مسیر علم و 
دانش و همچنین فعالیت‌های خیریه عنوان کرد: امید 

که راه وی ادامه داشته باشد.
نام و ‌راه ‌این بزرگ‌مرد،چراغی برای آیندگان خواهد 

بود
سعید سرداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، در مراسم وداع با پیکر مرحوم علی ذبیحیان، 
از چهره‌های ماندگار و تأثیرگذار حوزه سلامت و 
آموزش استان با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم 
و  دوستان  میان  در  امروز  کرد:  اظهار  ذبیحیان، 
همکارانی گرد آمده‌ایم که حدود ۴۰ سال پیش با 
آموزشی  پایه‌های مرکز  تلاش شبانه‌روزی خود، 

درمانی را در زنجان بنیان نهادند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان عنوان کرد: 
در این مکان مقدس، که حاصل اندیشه و همت 
والای مردانی چون حاج علی ذبیحیان است، امروز 
برای وداع با پیکر پاک این بزرگ‌مرد گرد هم آمده‌ایم.
سرداری با اشاره به خدمات صادقانه مرحوم ذبیحیان 
در دوران فعالیت خود در آموزش و پرورش، تصریح 
کرد: ایشان از جمله افرادی بودند که عمر گران‌بهای 
خود را صرف تربیت نسل‌هایی کردند که امروز هر 
یک در جایگاه‌های مهمی از جمله مدیریت شهری 
نسل  ما،  می‌کنند  نقش  ایفای  جامعه  و سلامت 
تربیت‌یافته‌ی آن مرحوم، امروز در غم فقدان استادی 

هستیم که هم راهنما بود، هم پشتوانه.
وی افزود: مرحوم ذبیحیان، پس از پایان خدمت در 
آموزش و پرورش، با نگاهی دوراندیشانه به سراغ 
بنیان‌گذاری مراکزی رفت که امروز به‌عنوان مراکز مهم 

آموزشی و درمانی در استان شناخته می‌شوند.
سرداری اضافه کرد: مراکزی که در آن‌ها پزشکان، 
متخصصان و کارشناسانی تربیت شده‌اند که اکنون در 

صف مقدم خدمت به سلامت مردم حضور دارند.
داد:  ادامه  زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در روزهایی سخت که با مشکلات متعددی در 
حوزه سلامت روبه‌رو بودیم، بارها از مشورت‌ها و 
راهنمایی‌های دلسوزانه مرحوم ذبیحیان بهره‌مند شدیم.
وی با بیان اینکه ایشان همیشه برای ما مأمن آرامش، 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
ِ وَإنَِّا إلِيَهِ رَاجِعُ ونَ إنَِّا لَِّ

درگذشت مردي از تبار اخلاص و خدمت، مرحوم 
حاج علي ذبيحيان )رحمة‌الله‌عليه(، دل هر دوستدار 

علم، ايمان و انسانيت را اندوهگين ساخت.
او که عمر پربرکت خويش را در راه تعليم و تربيت و 
سپس در مسير خير و درمان صرف کرد، از آن دست 
انسان‌هايي بود که بودنشان، وزني از نور و معنا به جهان 
مي‌افزايد.نام او نه تنها بر تارک آموزش و پرورش اين 
ديار مي‌درخشد، بلکه در بناي رفيع بيمارستان وليعصر 
)عج( و نهادهاي خيريه‌ي درماني، به يادگار مانده است؛ 
يادگاري از ايمان به کار نيک و يقين به اينکه »ماندگار، 

هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
اولين مدال افتخار مهرانه بر سينة خير نستوه حاج علي 
ذبيحيان درخشيد. مردي از جنس باران، اسطوره ايمان و 
عمل، مديرعامل خيريه درماني حضرت وليعصر )عج( 
،مردي از تبار عشق و اخلاص، انسان مومن و متعهد، 

استوانه خير و نيکوکاري ...
ايشان ستاره درخشان و طلايه‌دار خيرين استان بوده و 
هستند. ابر مردي که چهل سال تمام هر روز در اتاق کار 
خود در بيمارستان حضرت ولي‌عصر)عج( حضور يافت و 
آن مکان مقدس را ازخاک به افلاک رساند و‌چه متواضعانه
فرمود:»من کار خيري نکرده‌ام من به‌وظيفه عمل کرده‌ام.« 

درايامي‌که‌جسم‌اورا درکنار خودنداريم مهرانه و مهرانه‌اي‌ها 
بر خود وظيفه مي‌دانند تا با صداي رسا و بلند اعلام دارند 
ما رهرو و درس‌آموز کلاس نيکوکاري مرحوم حاج علي 

مرحوم ذبیحیان ستاره درخشان عرصه خیریه زنجان 
بود

اصغر وثوق، مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه در حاشیه 
مراسم گرامیداشت مرحوم حاج علی ذبیحیان با 
تجلیل از شخصیت و خدمات آن مرحوم، اظهار کرد: 
مرحوم حاج علی ذبیحیان بی‌تردید ستاره‌ای درخشان 
در آسمان خیریه زنجان بودند. بسیاری از آنچه امروز 
در مسیر فعالیت‌های عام‌المنفعه آموخته‌ایم، برگرفته از 

نگاه، منش و عمل ایشان بوده است.
وی با تأکید بر ماندگاری مسیر و تفکر آن مرحوم 
تصریح کرد: اطمینان دارم که با رفتن ایشان، راهشان 
متوقف نخواهد شد. بالعکس، روح بلند ایشان در 
ادامه مسیر خیریه‌های زنجان حاضر و چراغ راه ما 

خواهد بود.
وثوق افزود:حضورپررنگ فعالان اجتماعی، خیرین 
از  نشان  مراسم،  این  در  مردم  مختلف  اقشار  و 
أثیرگذاری عمیق ایشان درجامعه و محبت قلبی مردم 

به شخصیت والا و خدمات کم‌نظیر اوست.
وی در پایان ضمن طلب رحمت برای آن مرحوم، 
گفت: از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو 
درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت 
دارم. یاد، نام و راه ایشان در دل‌های مردم این شهر 

جاودانه خواهد ماند.
زنجان یکی از عزیزترین فرزندان خود را از دست داد
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  مدیر  ندرلو،  لیلا 
استانداری زنجان، در حاشیه مراسم گرامیداشت 
مرحوم علی ذبیحیان با اشاره به خدمات ارزشمند این 
چهره ماندگار اظهار کرد: مرحوم ذبیحیان از خیرین 
بزرگوار و چهره‌های اثرگذار زنجان بودند که خدمات 
ایشان نه‌تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نیز 

شناخته‌شده و ماندگار است.
وی بااشاره به جایگاه‌مردمی‌مرحوم‌ذبیحیان اضافه کرد: 
حجم گسترده حضور مردم در مراسم بزرگداشت 
ایشان، خود گواهی بر محبوبیت و جایگاه اجتماعی 

والای ایشان است.
وی افزود: خدمات ارزشمندی که در طول سال‌ها به 
مردم ارائه دادند، چه در قالب مسئولیت‌های حقوقی 
مانند دوره شهرداری‌شان و چه به‌عنوان یک خیر 
مؤثر، ایشان را به یکی از چهره‌های ماندگار زنجان 

تبدیل کرد.
ندرلو ادامه داد: مرحوم ذبیحیان نخستین شهردار زنجان 
بودند و هم‌زمان یکی از مؤسسان و حامیان اصلی مجتمع 
بیمارستانی ولی‌عصر)عج( نیز محسوب می‌شوند، این 
خدمات در حوزه‌های شهری، بهداشتی و اجتماعی، 
نشان‌دهنده عمق نگاه انسانی و دغدغه‌مندی ایشان 

نسبت به توسعه و رفاه مردم بود.
وی در پایان ضمن عرض تسلیت به مردم استان و 
خانواده آن مرحوم خاطرنشان کرد: امیدوارم ما نیز 
بتوانیم راه این انسان‌های بزرگ و خیرین محترم را 
ادامه دهیم و زنجان همچنان به‌عنوان بهشت خیرین 

شناخته شود.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان 
بیان کرد: زنجان یکی از عزیزترین فرزندان خود را 

از دست داد.

وداع باشکوه با مردی بشکوه

شمعی که فسرد
دکتر علیرضا بیگلری؛ رئیس سابق انستیتو پاستور ایران

کسی که مثل هیچ کس 
نبود

منوچهر بحريني،  وکيل دادگستري 

تکیه‌گاهی مطمئن و مشاوری خیرخواه بودند، ادامه 
داد: هیچ‌گاه محبت‌ها، صبوری و خردمندی ایشان را 

فراموش نخواهیم کرد.
سرداری با تأکید بر اینکه مسیر آن مرحوم الگویی 
روشن برای نسل‌های آینده است، گفت: نام ایشان در 
قلب مردم و در تاریخ توسعه سلامت استان زنجان 
ماندگار خواهد ماند. راه‌شان چراغی روشن خواهد 
بود برای آنانی که دل در گرو خدمت به مردم دارند.

 تأسیس مجتمع ولی‌عصر زنجان نتیجه نگاه بلند 
ایشان بود

جمشید وفا، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین 
سلامت استان زنجان، در حاشیه مراسم گرامیداشت 
مرحوم ذبیحیان با اشاره به ابعاد شخصیتی و خدمات 
این چهره ماندگار، گفت: اگر بخواهم در یک جمله 
شخصیت ایشان را توصیف کنم، باید بگویم انسانی 

بزرگوار، متواضع و بی‌ادعا بود.
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان 
زنجان ادامه داد: با وجود این همه خدمت، هیچ‌گاه 
کوچک‌ترین ادعایی نداشت و واقعاً جز خدمت به 

مردم چیزی در ذهن این انسان شریف نبود.
وی با اشاره به اصالت خانوادگی مرحوم ذبیحیان 
از خانواده‌ای اصیل، شریف و  ایشان  اظهار کرد: 

متمکن بودند، اما هیچ علاقه‌ای به مال دنیا نداشتند، 
نه تنها به زبان، بلکه در عمل هم ثابت کردند که 

وابستگی‌ای به دنیا ندارند.
بارها  دارم  به‌خاطر  این خبر زنجانی اضافه کرد: 
می‌گفتند که در این دنیا فقط شماره تلفن‌ام به اسم 
خودم است که آن را بتوانم منتقل کنم؛ یعنی همه 

چیزشان را وقف کرده بودند.
وفا با اشاره به خدمات علمی و آموزشی آن مرحوم 
تصریح کرد: ایشان شاگردان زیادی را تربیت کردند 
که بعدها از بزرگان این شهر شدند، همچنین در 
عرصه آموزش عالی نقش پررنگی از جمله ریاست 
دانشگاه پیام نور و تأسیس مجتمع آموزشی ولی‌عصر 
که در آن دوران و در شرایطی که زنجان فاقد مراکز 
آموزش عالی بود برداشتند که اقدامی بزرگ و ماندگار 

به شمار می‌رفت.
وی خاطرنشان کرد: برای انجام چنین کارهایی، فکر 
بزرگ و همتی بلند نیاز است و ایشان توانستند با گرد 
هم آوردن افرادی هم‌فکر، مجموعه‌ای را پایه‌گذاری 

کنند که امروز ثمرات آن را می‌بینیم.
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان 
زنجان افزود: بی‌شک یاد و نام ایشان در حافظه این 

شهر باقی خواهد ماند.

ازشمار دوچشم یک تن کم 
وز شمار خرد، هزاران بیش

امـروز، آســمان دیارمان، 
ستاره‌ای از جنس فروتنی را 
بدرود گفت؛ چراغی که در 
گذر زمان، نه تنها از فروغش 
کاسته نشد، که هر روز بیشتر 
از دیروز روشنی‌بخش راه 

هزاران تشنه‌ی مهر و درمان گردید.
حاج علی ذبیحیان، آن دبیر بازنشسته اما هرگز بازننشسته 
از عرصه‌ی انسانیت، از میان ما رخت بربست، اما یاد و 
خاطره‌ی خدمت بی‌منت و عشق بی‌ریایش به مردم، 
برای همیشه در تاروپود این سرزمین تنیده خواهد ماند.

او که بنیانگذار بیمارستان ولیعصر )عج( زنجان و ده‌ها 
خیریه‌ی دیگر بود، در طریقت زندگی، »خدمت« را 
مرید شد و »منت« را به کناری نهاد. این نگارنده که خود 
در برهه‌ای، مسئولیت ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان را بر عهده داشتم، از نزدیک شاهد همت والا 
و زحمات صادقانه‌ی این مرد بزرگ بودم. او نه فقط 
در کالبد بیمارستان ولیعصر و دیگر نهادهای درمانی، 
روحی مسیحایی دمید، که شمع جمع محبان خدمت 

بود و نورش، هر محفلی را گرمابخش.
اوج مناعت طبع و بی‌نیازی او را می‌شد در نان و پنیری 
پیچیده دردستمال او دید، که همواره درسفرهای مشترک 
ما جهت مراجعه به وزارت بهداشت همراه او بود، تا بر 
هیچ سفره‌ای جز توشه‌ی اندک خود چشم نیاز نداشته 

باشد.
و چه زیباسـت یادآوری نقـش فرامـوش‌ناشـدنی او در 
بنیان‌گذاری نهادهای علمی؛ گواهش، نقش آفرینش‌گر 
او در تأسـیس دانشکـده داروسـازی زنجـان است. 
روزگاری را به خاطر دارم که هیأتی از وزارت بهداشت 
برای اعطای مجوز نهایی، در راه بود و زمان، به سرعت 
می‌گریخـت و تنگـنای مالی، چالشی سخـت پیـش 

رو نهاده بود. 
در یکی از شب‌های پربرکت ماه رمضان، پس از افطار، 
با آقای دکتر سجاد محمدی فرد- که به طور افتخاری، 
مدیریت راه‌اندازی پروژه‌ی دانشکده نوپای داروسازی 
را قبول کـرده بودند- به شور نشـسته بودم تا چـاره‌ای 
بیابیم. به پیشـنهاد ایشان، به خدمت حاج آقا ذبیـحیان 
رسیدیم و او، با همان گشاده‌رویی و بزرگیِ همیشگی، 
بی‌درنگ و با قلبی مالامال از مهر، هدیه‌ای قابل توجه 
تقدیم کرد؛ هدیه‌ای که در آن برهه‌ی حساس، چونان 
باران رحمتی، حیات‌بخش بود و کار را به سرانجامی 
نیک رساند. این بود شیوه‌ی او: بی‌آلایش بخشید، بی‌ادعا 

ساخت و بی‌منت رفت.
حاج آقا ذبیحیان با بزرگواری زیست تا یک بار دیگر برای 
ما ثابت کند که »ارزش زندگی، به بزرگیِ کردار است«. 
او باقامتی استوا ازاخلاق ورفتاربزرگ‌منشانه،درس نوعدوستی
 و اخلاص را نه در کتاب‌ها، که در لوح عمل نگاشت. 

یادش گرامی و راهش پررهرو باد.
نام‌شان زمزمه‌ی نیمه‌شب مستان باد

تا نگویند که از یاد، فراموشانند.

آشنایي‌ام با اين بزرگوار به 
حدود شـصت سال پيش 
مي رسـد که هر دو دانشجو 
بوديم و در يک دبيـرستان 
مـلّي در تهــران تدريـس 

مي‌کرديم .
در روزهاي دولت مرحـوم 
مهنـدس بازرگـان، آقـاي 
هادي مؤتمني را در منـزل مرحـوم حاج‌آقا ابوالفضـل 
موسوي زنجاني ديده بودم که به آقاي احمـد  صدر‌حاج 
‌سـيدجوادي وزير کشـور معـرفي و به عنوان نخستـين 
استاندار زنجان منصوب شدند، ولي هيچ شناختي از 

زنجان و مردم شهر و ديار ما نداشتند.
استادمان مرحوم آقاي ابوجعفر امام به من امر کردند چون 
با زنجان و همشهريانم آشنايي دارم با جناب استاندار جديد 
ارتباط بيشتري داشته باشم. در اولين ديدارمان در استانداري 
پرسيدند شخص لايق و پاک و خوشنامي که بتواند شغل 

شهرداري زنجان را بپذيرد، مي‌شناسي؟ 
هيچ کس را جز مرحوم علي آقا ذبيحيان در اين حد لياقت 
و پاکي نمي‌شناختم که بلافاصله به اين سِمَت منصوب 

شدند!
به فاصله‌ی کمي وزير آموزش و پرورش ابلاغ مديريت 

کل آن سازمان را براي ايشان صادر کرد و... 
از شمار دوچشم يک تن کم
وز شمار خرد ، هزاران بيش!

چه زود دير شد. بی‌خوابی‌ غِربت 
به سرم زده، زمستان سختي است 
در همه فصل ها، هر چه تصميم 
می‌گیری مراقب باشی‌وبه‌همه بزرگان
 سر بزنی، نمي‌شود كه نمي‌شود.

تا كه خبري ناگوار آید.
خبر ساده و سنگين بود،پيام اندوهي

 كه از راه دور رسيد. آقای ذبیحیان هم رفت! بي‌گمان مرگ 
حق است و تقدير را تدبير نيست اما مگر مي شود باور 

كرد؟
مرگ چنين مرد، ساده نيست مردي سرشار از تجربه، داستان 
بلندي از وقار، توانايي، سادگي و مدارا كه خيلي آرزوها 
براي روزگاري سرشار از مهربانی، دانایی و نكيويي داشت 
و خيلي مسئوليت ها به گردن او بود و همواره بر دانايي، 

آموزش جامعه و حقوق فرودستان تايكد داشت.
مرد عيار و نظربازي كه هم عيار كار را خوب مي دانست و 

هم نظر پاكي داشت و هيچ گاه بي نظر نبود.
ضایعه درگذشت معلم برجسته و استادگرانقدر نیکوکاری به 
جامعه خیرین کشور، نیکوکاران استان و خانواده و دوستان 

در زنجان تسلیت باد.
أمروز ما به بهانه هجرتش براي عرض تسليت به خانواده 
ايشان حاضریم اما شاگردان بزرگ ايشان هم در شمار 
بيشترند، هم در عمل فعال‌ترَ و هم در معرفتِ جديد، موثرتر 
هستند. بي گمان فرهنگ اين مرز و بوم چون شجره طيبه 
اي شاخ و برگ خواهد گسترد و پربار و ديرپا خواهد ماند 
و انبوه شاگردان و پيروان اين فرهنگ در فرداي پس از 
خداحافظي نيز به امر اجتماعي و فرهنگي بها خواهند داد 
شايد كه در اين زمانه ناسازگار باري از دوش مردم بردارند و 
ياريگري را به عنوان كي ارزش بزرگ و آموزش را به مثابه 

كي الزام هميشگي براي آينده ترويج كنند.
سکانس اول: با قدی بلند و گردنی دراز که با یک بلوز 
اسکی یقه پنج‌سانتی پوشیده شده بود آمد از کنار بچه‌ها 
رد شد نه طلب احترام نه اجازه تعرض شیطنت‌آلود نسبت 
به شخصیتش، چشمانی باز اما دزدیده شده از نگاه بچه‌ها، 
چیزی مثل بازیگران تئاتر که هم می‌بینند هم زل نمی‌زنند و 

تماشاگر هم نه اعتراضی می‌کند و نه جرأت تعرضی دارد!
سکانس دوم: سخت‌ترین سال شیمی و خوشحالی از 
این‌که ذبیحیان قرار است بیاید، آمد اما خیلی مهربان‌تر از 
معلم با توضیحاتی که نه کم بود نه زیاد و کشیدگی انتهای 
جمله که اجازه می‌داد مطلب در مغزت جا بگیرد. شیمی 

آسان شده بود!
سکانس سوم: دیدار در خیابان، خیلی زود فهمید آتش 
جنبش دانشجویی را و آرام و با احترام و یک تایید 

احتیاط‌آمیز خداحافظی کرد.
سکانس چهارم: باز هم دیدار در خیابان و نزدیک به بهمن، گله 
داشت از این که بچه‌ها با هم اختلاف دارند گفتم آقا چرا تذکر 
نمی‌دهید؟ گفت حرف شما را بهتر گوش می‌دهند چشمی 
گفتم و توصیه‌ای به دوستان که تا نزدیک پیروزی کارگر افتاد.

سکانس پنجم: شب ۲۱ بهمن، خانه یکی از دوستان که 
تازه از پیش امام برگشته، پیش از آن هم در اردوگاه های 
عربی تحت آموزش نظامی بوده، ۴۰-۵۰ تنی انسان فداکار 
از لیبرال تا انقلابی که می‌خواهند شهر خِالی شده از نظام 
و انتظام را آرامش دهند. یکی از حاضرین اِنقلابی تِزبازار 
خطاب سمی به آقا؛ ان‌شاء‌الله شما شهردار هستید و جواب 

ایشان که در دولت بازرگان رفتگر باشم کافی است!
سکانس ششم: اوایل پیروزی انقلاب بود حکمی از هرمز 
ممیزی دریافت کردم برای تاسیس و اداره شهرداری شهر 
صنعتی البرز و الوند، با اعتقادی که به آقای ذبیحیان داشتم 
رفتم شهرداری تا از ایشان راهنمایی بگیرم. همان ابتدا فرمود؛

اللاه نجات وئرسین
و  عمادی  آقایان  دوستانمان  از  تن  دو  حین صحبت 
هوشنگ ثبوتی آمدند و بحث تخریب بازار، بالکن سازی، 
دوطبقه‌سازی، کندن و نازک کردن دیوارها و ستون‌ها، حذف 
ستون و جایگزینی آن با لوله و قوطی... ‌بسیاری مشکلات 
میراثی را مطرح کردند که آقای ذبیحیان با سعه‌صدر گفت 
من اختیار را می‌‌دهم به شما دو نفر و ایشان رفتند. من که 
سابقه تخریب بازار در زمان قدرت اطلاعات و جهانگردی، 

اوقاف و متولی را دیده بودم گفتم آقا بولار که باشارمازلار
فرمود هیچ کس باشارماز!

که البته من هم به دلیل نفوذ شیخ قدرت و فسادی که همان 
ابتدا شایع شده بود و... حکم را اجرا نکردم.

سکانس هفتم: تازه فهمیده بود که همسایه‌ایم گفت قدر 
دانشگاه را بدان و از پارک فناوری پرسید با شوق بی‌حد گفتم 
آقا به تشخیص وزارت علوم مدیر برتر فناوری کشور شدم ده 
دوازده سالی هم خودم مدیرش بودم حالا رفتم دانشگاه تهران 
یک مرکز رشد مهم هم برای شهرداری تهران می‌سازیم در 
زنجان هم برنامه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند را دارم ولی 
همه را جمع کنی به پای کوچکترین کارهای شما هم نمی‌رسد. 
نگاه رضایت و صمیمیت با کلامی تشویقی در حد آللاه 
ساخلاسین که هنوز هم گرم و تازه است... و این خبر آخر که:

غم آن خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند.

غم این خفته‌ی چند
سوگ نوشته ای برای خیر جاوید نام

زنده‌یاد حاج علی ذبیحیان
دكتر جلیل خاوند كار،نماینده ایران در نقشه راهبری دانش جهانی

قدرشناسی زنجانی‌ها 
از خیر نیک‌اندیش حاج علی ذبیحیان

آن است که به درد انسان‌ها بخورد«.
او، خدمت را عبادت مي‌دانست و فروتني را زينت هر 
اقدام خير. در وجودش، صداقتِ يک معلم، شفقتِ 
يک پدر و همتِ يک نيکوکار به‌هم پيوسته بود. جامعه 
سلامت استان زنجان، از برکات انديشه و همت اين 
مرد بزرگ، بهره‌ها برده است و ياد او، در رگ‌هاي 
حيات مؤسسات درماني اين شهر جاري خواهد ماند.

اينجانب ضمن عرض تسليت صميمانه به خانواده 
معزز آن فقيد سعيد، جامعه فرهنگي و خيران حوزه 
سلامت استان، از درگاه خداوند رحمان براي آن مرد 
مؤمن و وارسته، رحمت واسعة الهي و براي بازماندگان 

گرامي، صبر و آرامش مسألت مي‌نمايم.

ذبيحيان و خيرين گرانسنگ خيريه حضرت ولي‌عصر
)عج( هستيم وبر اثبات اين عهد و پيمان در دي ماه ۱۴۰۳
اولين مدال افتخار مهرانه بر سينه حاج علي ذبيحيان 
درخشيدن گرفت؛ تارسم قدرداني وشاگردي رابه‌جاآورده 
باشيم.حاج علي عزيز؛ اطمينان داريم نداي قدرداني ما از 
شما همچون سپاسگزاري از حاج احمد مهدوي گرامي  
به درازاي قرن‌ها ادامه خواهد يافت.حاج علي عزيز 
اطمينان داريم؛ که با اثرات ماندگار شما نام‌‌تان با جسم‌تان 
به خاک سپرده نخواهد شد.حاج علي عزيز اطمينان 
داريم؛ که نام بلندتان همواره بر تارک ‌تاريخ  زنجان خواهد 
درخشيد. از خداوند متعال تمنا داريم؛  که روح آسماني 
نيکوکار بزرگوار مرحوم حاج علي ذبيحيان را در جوار 
رحمت واسعه خود در آرامش قرار داده و ما را قدردان 

بزرگ ‌مردان و شير زنان شهرمان؛ زنجان قرار دهد.

پیام تسلیت رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان 
به مناسبت درگذشت حاج  علی ذبیحیان

پیام تسلیت مدیرعامل مهرانه به مناسبت درگذشت  خیر نیک‌نام،  ذبیحیان
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشقنامی که بر تارک این دیار می‌درخشد



بزرگ بود و از اهالی امروز بود
حاج‌ ذبیحیان 

پشت حوصله‌ی نورها دراز کشید



     علي ذبيحيان در چهارم آذر ماه سال 1315 در محلة گونيه)رضويه( قلعچة 
حاج عبدالحسين زنجان چشم به جهان گشود و در يک خانوادة سرشناس و 
متمول پرورش يافت و الفباي زندگي را در دامن مادرش ثريا خانم کاوندي 

وپدرش حاج خليل ذبيحيان آموخت.
  حاج خليل فرزند اسماعيل در طول عمر تجاري خود به فعاليت‌هاي مختلفي 
اشتغال داشت. تا سال 1310 در بازار زنجان در زمینه‌ی قند و شکر فعاليت 
داشت و از همين سال تا سال 1320 در سراي گلشن کارگاه فرش بافي داير 
نمود که داراي 120 استاد کار، کارگر و کارآموز بود. وي به توليد فرش‌هاي 
اعلاء با رنگ طبيعي و تمام گياهي مبادرت مي‌ورزيد و فرش‌هاي توليدي‌اش 
معروف و از اعتبار و ارزش بالايي برخوردار بود، به طوري که در سال 1360 در 
يکي از نمايشگاه‌هاي لوکزامبورگ رتبة اول را کسب نمود. وي از سال 1325 تا 
1330 مجدداً به حرفة قند ريزي برگشته و در سراي مشهدي علي به کار توليد 
قند پرداخت و پس از آن، مابقي عمر خود را با کشاورزي و باغداري سپري 
نمود و تا پايان عمر از معتمدين بازار بود و در سال 1357 خورشيدي در سن 

75 سالگي درگذشت.  
 مادرش دختر مشهدي حسين از ملاکان اصلي روستاي کاوند بود و دکتر 
حسين کاوندي از اولين پزشکان آکادميک زنجان دايي وي بود. روابط سالم 
اجتماعي و رعايت حقوق مردم و دستگيري از افراد نيازمند را از والدين خود 
و بزرگي،جرأت و جسارت و شجاعت را نيز از پدر بزرگِ پدري‌اش مشهدي 
اسماعيل فرزند علي به ارث برده بود. مشهدي اسماعيل که در تجارت و 
باغداري فعاليت داشت، بارها و بارها شکست خورده اما دگرباره برخاسته و 

از نو آغاز کرده بود.
   حاج علي ذبيحيان سال‌هاي اول دورة دبيرستان را در مدرسة توفيق زنجان که 
در آن زمان اسم و رسمي داشت گذراند و در محضر استاد رضا روزبه و ديگر 
معلمان دلسوز آن مدرسه از جمله مرحوم آقا هادي قائمي شاگردي کرد و از 

گفتار و رفتار و پندار نوراني ايشان بهره‌ها برد. 
   کلاس يازدهم را در دبيرستان پهلوي)شريعتي فعلي( گذراند و از آنجايي 
که در آن دوران کلاس درس دوازدهم در زنجان نبود، از اين رو جهت ادامة 

تحصيل رهسپار تهران شد و از دبيرستان البرز موفق به اخذ ديپلم شد. 
  وي سپس به زنجان بازگشت و به عنوان آموزگار در مدارس و مراکز آموزشي 
مشغول به کار شد. در آن زمان در خانة پدري واقع درمحلة سرچشمه، کوچة 
دالان آتي)خيابان هفت تير امروز( زندگي مي‌کرد؛ همسايه‌ها و ساکنين محل 
هنوز هم خاطرات خوبي از حُسن معاشرت ايشان و دستگيري از نيازمندان 

محل به ياد دارند و نقل قول مي‌کنند.
 طولي نکشيد که به همراه دوست ديرينة خود حاج حسن رهنما، در دانشسراي 
عالي تهران در رشتة شيمي پذيرفته شد و دوباره براي ادامة تحصيل عازم 

پايتخت شد. 
 آن موقع دانشجويان مقطع کارشناسي معمولاً دو مدرک دريافت مي‌کردند، 
يکي کارشناسي رشتة اصلي خود و ديگري کارشناسي رشتة علوم تربيتي که در 
کنار رشتة تخصصي و اصلي تحت آموزش قرار مي‌گرفتند. او نيز از اين قاعده 
مستثني نبود و پس از اتمام تحصيلات عاليه، با دو مدرک ليسانس به زادگاهش 
بازگشت و در مراکز آموزشي از جمله دبيرستان امير کبير مشغول به آموزش 

و تدريس شد.
  در همان دوران تحصيل در دانشسراي عالي با دختر خاله خود حاجيه خانم 

فريده توفيقي، دختر مهندس احمد توفيقي و نوة 
حاج علي اکبرتوفيقي )شهردار شهيد و نمونة 
زنجان( ازدواج کرد و حاصل اين وصلت چهار 
فرزند صالح )دو پسر و دو دختر( بود که پسر 
بزرگ و دختر کوچک‌شان شغل معلمي پدر را 

برگزيدند. 
   ذبيحيان عاشق تدريس بود و اين عشق، زمان 
و مکان نمي‌شناخت، صبح و عصر و حتي در 
کلاس‌هاي شبانه، نستوه و خستگي‌ناپذير به 
عنوان دبير و معلم حضور مي‌يافت و زکات علم 
خويش را با سعة صدر و عزت نفس پرداخت 

مي‌کرد.
ايشان،  ذکر خاطرات و شيريني کلاس‎هاي 
تنها از زبان دانش آموزان و شاگردانش شنيدني 

است.
خوشتر آن باشد که سر دلبران/گفته آيد در 

حديث ديگران.
  پس از پيروزي انقلاب اسـلامي در 24 اسـفند 
1357 اتفاق ديگري درکارنامة کاري حاج علي 
ذبيحيان رقم خورد و ايشان به عنوان ‌اولين شهردار 

پس از انقلاب زنجان منصوب شد.

 حاجي علي از تمام معاشرت‌ها و مراودات دولتي خود در راستاي خدمت به 
مردم شهر و استان زنجان استفاده مي‌کرد. از خدمات ارزشمند ايشان که در دورة 
کوتاه شهرداري زنجان انجام شد؛ مي‌توان به لوله کشي آب تصفيه شهري منطقة 

اسلام آباد) صفر آباد( اشاره کرد که تا آن زمان انجام نشده بود.
  يکي ديگر از مسئوليت‌هاي بعد از انقلاب حاج علي ذبيحيان مديرکلی 
آموزش و پرورش استان زنجان بود که توسط شهيد رجائي)وزير وقت آموزش 
وپرورش( به وي تکليف شد. ذبیحیان پس از مدتي اين مسئوليت را به فردی 

به نام حيدري محول نمود.
 در زمان نخست وزيري مرحوم رجائي )که آن موقع کفيل وزارت خارجه بود( 
مسئوليت‌هاي ديگري نيز مانند سفير ايران در برخي کشورها به وي پيشنهاد 
شد ولی به جهت ويژگي‌هاي فردي از پذيرش اين مسئوليت خودداري کرد 

تا همواره خدمت به مردم زنجان را ادامه راه پر فراز و نشيب خود قرار بدهد.
  در سال‌هاي بعد از انقلاب، با وقوع جنگ تحميلي و با افزايش جمعيت  
شهر، زنجان از کمبود مرکز درماني رنج مي‌برد. با وجود دو بيمارستان دولتي 
شهيد بهشتي و شفيعيه و يک بيمارستان زايمان حکيم هيدجي سازمان تأمين 
اجتماعي، پاسخ‌گوي کمبود تخت‌هاي بيمارستاني نبود و بنا به اظهارات  
شاهدين و عوامل درمان حتي بعضاً دو بيمار در يک تخت بستري مي‌شدند، 
بنابراين احداث و راه‌اندازي بيمارستاني جنرال با بخش‌هاي مختلف مورد نياز 
اساسي شهر و دغدغة بزرگان و دلسوزان و کريمان شهر بود. به همين جهت 
در سال1363 همزمان با بازنشستگي‌اش، با تشکيل هيأت مؤسسين و متعاقب 
آن هيأت امناء، مؤسسه‌اي به نام مجتمع پزشکي وليعصر)عج( در پنجم آبان ماه 
سال 1363 به ثبت رسيد و سمت مدير عاملي اين مؤسسه به حاج علي ذبيحيان 
محول شد. با همت و درايت و پيگيري‌هاي مداوم ايشان و ديگر همراهان، 
کلنگ زني بيمارستان وليعصر)عج( در سال 1364 مصادف با نيمة شعبان انجام 
و وارد فرايند ساخت و ساز شد و در طول چهارده سال تمام با وجود کمبودها 
و مشقات فراوان، بالاخره در سال 1378 بيمارستان تکميل و توسط رئيس 
جمهور وقت افتتاح و کادر درماني آن به دانشگاه علوم پزشکي واگذار گرديد. 
اين بيمارستان امروزه يکي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مراکز آموزشي و درماني 
استان زنجان محسوب مي‌شود که خدمات ارزندة آن شامل حال تمام مردم 

استان و استان‌هاي همجوار شده است.
 اين همت و کوشش و دغدغه‌مندي و خدمات ذبیحیان به همين جا ختم 
نمي‌شود. بعد از افتتاح بيمارستان نیز همواره در رفع  و رجوع مشکلات و 
موانع و نيازهاي اساسي بيمارستان مانند بازسازي و توسعه ساختماني بخش‌ها 
و تجهيزات پزشکي با همراهي و همياري خيرين اهتمام داشته و چهل سال 
از عمر گران‌بهاي خويش را بدون دريافت ديناري، صرف اين امورات خيريه 
نمود و در اواخر عمر با وجود ضعف جسماني، اما با عشق و ايثار، روزانه 
چند ساعتي در دفتر هيأت امناء حضور مي‌يافت. او در حقيت  »پدر معنوي 

خيريه‌هاي درماني استان« بود. 
  يکي ديگر از خدمات ارزندة حاج علي ذبيحيان در زمينة آموزش که همواره 
دغدغة وي بود، مي‌توان به احداث و راه‌اندازي دانشگاه پيام نور زنجان اشاره 
کرد. اين دانشگاه از سال1372 تا 1378 با کمک‌هاي مالي خير بزرگ شهر زنده 
ياد حاج احمد مهدوي و همسر وي مرحومه خانم فولادي و همچنين شادروان 
حاج يحيي غنيون به سرانجام رسيد و اولين رياست دانشگاه بر عهدة خود حاج 

علي ذبيحيان گذاشته شد.

 در حال حاضر  اين دانشگاه در کنار ساير مراکز آموزش عالي زنجان در آموزش 
و پرورش فرزندان اين ديار نقش‌آفريني مي‌کند و همه ساله در مقاطع مختلف 
کارشناس، کارشناسي ارشد و دکترا فارغ‌التحصيلان متخصص و فرهيخته‌اي را 

تحويل جامعة علم و دانش استان و کشور مي‌دهد.
    از ديگر فعاليت‌هاي خيرّانه و خيرخواهانه اين مرد خدوم، حضور در هيأت 

امناء و هيأت مديره مؤسسة خيرية مهدي موعود)عج( بود. 
   وقتي که نيت بر خير استوار باشد، توفيق يار مي‌شود. وقتي تصميم بر انجام 
يک کار با نيت خير شکل بگيرد و در آن رضاي خدا و خلق او منظور نظر 
باشد بي‌گمان خداوند در مسير انجام آن ياري‌گر بوده و در مواجهه با موانع و 

مشکلات افراد را تنها و رها نمي‌‌سازد.
ويژگي‌هاي فردي:

   با وجود تمام اين مشاغل سخت و فعاليت‌هاي شبانه روزي و جديت در کار، 
حاج علي ذبيحيان در منزل همواره فردي شوخ طبع، مهربان و با محبت بوده 
که براي همة اعضاي خانواده، وقت گذاشته و از امورات منزل غافل نشده بود. 
براي والدين فرزندي مسئول، براي همسر رفيقي همراه، براي فرزندان پدري 
دلسوز و براي مردم شهر و استان خود عاشقي فداکار و براي کارکنان و پرسنل 
حوزه‌هاي مختلف مديريتي که داشته‌اند انيس و ملجأ و همانند پدري مهربان 
بوده و همواره در طول دوران خدمت و عمر عزتمند خود منشأ خير و برکات 

فراوان براي مردم شهر بود.
   از ويژگي‌هاي خاص وي مي‌توان به ساده زيستي و دوري از تجلمات چه 
در زندگي شخصي و چه در محيط کار و در مسئوليت‌‌هاي مختلفي که در آن‌ها 
بود، اشاره نمود. هيچ وقت دفتر، وسيله نقليه، راننده و خدمتکار شخصي در 
حوزه‌هاي خدمتي و در مسئوليت‌هاي مديريتي براي خودش اختصاص نداد 
و سال‌هاي سال جهت حضور در محل خدمت، با پاي پياده و يا از وسائط 
نقليه عمومي استفاده مي‌نمود در حالي که از شرايط بهره‌مندي از ايده‌آل‌ترين 

شيوه‌هاي ظاهري زندگي و مديريتي بهره‌مند بود.
   اخلاص، مردم‌داري، مناعت‌ طبع،بزرگ منشي،صبر و شوخ طبعي از ديگر 

خصايص بارز اخلاقي وي بود. 
    او اهل مطالعه و علاوه بر تسلط کامل بر رشتة تخصصي خود در علم شيمي 
از ساير علوم مانند علوم  ديني،سياسي، تاريخ و جغرافيا و اطلاعات عمومي  نيز 

به قدر وافي و کافي بهرمند بود. 
     وي در زندگي شخصيش به سه نفر ارادت خاص داشت و ايشان براي خود 
الگو مي‌دانست و بارها مي‌گفت شب جمعه‌اي نيست که آنان را با فاتحه‌اي 
ياد نکنم. آن سه نفر عبارت بودند از زنده‌يادان استاد رضا روزبه، هادي قائمي 
و رزاق افشارچي. او با تمام خدمات ارزنده‌اي که انجام داده بود، مي‌گفت 

وظيفه‌مان را انجام داده‌ايم و کار خاصي نکرده‌ايم. 
  سرانجام پس از کوله باري خدمت به هم نوعانش در روز پنجشنبه 17 
مهر 1404 بر اثر کهولت سن و بستري شدن در بخش »CCU« بيمارستان 
وليعصر، از دار دنيا رخت بست و به ديدار معبود شتافت. روز شنبه 19 مهر 
مراسم وداع اين مجسمة انسانيت در بيمارستان وليعصر برگزار و پس از آن در 
ساعت 11 نماز ميت وي در بهشت زهراي زنجان به امامت حجه‌الاسلام و 

المسلمين حسيني امام جمعة زنجان برگزار و به خاک سپرده شد.
   حاج علي ذبيحيان مصداق بارز فرمايش امام علي)ع( بود: »طوبي لمَِن أحسَن 
دَ للِمَعادِ« )خوشا به حال آن که به بندگان خدا نيکي کند و براي  إليَ العِبادِ و تزََوَّ

آخرت خود زاد و توشه برگيرد.(
 انجمن دوستداران تاريخ و فرهنگ زنجان به 
پاس سال‌ها تلاش ايشان در امر فرهنگ سازي 
و تعليم و تربيت فرزندان خطة زنجان در روز 
پنجشنبه مورخ 24 مرداد 1398 از ذبيحيان تقدير 
نمود. لازم به ذکر است از نکات جالب اين بخش 
تقدير غير منتظره وي بود که به دليل پرهيزش از 
حضور در چنين مراسمي، بدون اطلاع قبلي 
صورت گرفت. ايشان در اين مراسم جهت تقدير 
از زنده ياد فضل ا... طارميان )فرهنگي پيشکسوت 
و مدير وقت دبيرستان اميرکبير( که به پيشنهاد وي 

انجام مي‌‌شد، حضور داشت. 
  به مناسبت روز معلم در نخستين همايش معلم 
ماندگار روز يکشنبه 16ارديبهشت1403 از حاج 
علي ذبيحيان به همراه هشتاد و نهُ نفر از معلمين 
ماندار بالاي هشتاد سال در سالن همايش زنده 

ياد ابوجعفر امام دبيرستان شريعتي تقدير شد. 
 در روز سه شنبه 11 دي 1403 نخستين مدال 
افتخارانجمن خيرية مهرانه زنجان توسط مهندس 
وثوق مدير عامل اين انجمن به ذبيحيان تقديم 

شد.
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حاج‌ ذبیحیان پشت حوصله ی نورها دراز کشید
عبدالعزيز   قائمي

یادمان

بزرگ بود و از اهالی امروز بود
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برادران حاج رحمان، حاج خليل و حاج جليل ذبيحيان

دبستان فره وشي- سال 1337
.ايساده از راست آقايان: غلام يزداني،محمد چنگوري، حسن قزلباش، آراميده و افشار
نشسه از راست آقايان: آقاجان مکملي، مرحوم  عبدا... عبداللهي و حاج علي ذبيحيان

دانشسراي عالي-سال1341 -  حاج حسن رهنما و حاج علي ذبيحيان

دبيرستان آزرم- 1346/3/25
 رديف اول از راست: حاج حسن رهنما، هنربخش، مستر ابيلز)احتمالاً(، نوروزيان،

خداياري، مسعودي، افشارچي و برجي
رديف دوم از راست: براتي، اسماعيل نامور)گرگي(، عطاء ا... رجائي، رضا قلي زاده و اشتري

رديف سوم از راست آقايان: فرهي، حاج علي ذبيحيان و خاتمي

دبستان توفيق- 1327/12/5 - معلمين آقايان دکتر محمد ثبوتي و عبدالباقي محمدي
 رديف 1 از پايين احمد  حقاني -اميني- صادق کاوندي ، امير هوشنگ سپهري- محسن صحافي، جعفر غفوري،   از راست رديف 2 حسن روحاني- حسين نبئي، کريم براتي،
 نيکومنش، جواد منصوري، آخوندف- باقرعطايي- فريد زاهدي- صفوي  رديف 3 مقدادي - اسکندري -حسن زند- فرامرز صولتي -صنعتکار، اصغر ملکيان، عباس حاتمي
 -افشار -حسين حقاني  رديف 4 مسعود بيات -ناصر فروغي - علي ذبيحيان -رزاق خالقيان-فريدون خطيبي، رضا قائمي،عظيم نبويان - منوچهر خطيبي، ايرج سهامي،  رديف
 5  امير انگوراني- کيمياقلم، عزيز مسعودي - شيشه چي، کريم حدادي - مسعودصابري -ابوتراب مولوي،  ترابي-عارضي  رديف 6 محمود غفوري- جواد حبيبي-محمود صابر-
کرباسي-محمد عطايي- صفاييان- ناصريان، حدادي- خليليان رديف 7 الماس بيات-رسول رسولي- جواد)صادق( رسولي-دعانويس- ريشه کن- مهدي فروغي- بابايي

زندهی‌اد  علی ذبيحيان در عهد کودکی 

بهاران
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دبيرستان پهلوي سابق)شريعتي فعلي(   بهار 1345
رديف جلو نشسته از راست آقايان:منصور ميربهاء، سيف ا... زند، سيد فخرالدين اسماعيلي
منصور شغلي، سيداحمد اطهاري، محمد تفقدي،‌ابوعبدا... قزلباش و حاج علي ذبيحيان

رديف وسط ايستاده از راست آقايان: مشهدي احمد امامي)فراش مدرسه(، محمد منصوري، 
‌ناصر فروغي،‌محمدعلي نايلي، مسعود نوروزيان،‌يوسف محمدي،جعفر جوادي و رحيم رشتچي

رديف پشت ايستاده آقايان: منوچهر وثيق،‌يوسف محسن اردبيلي،‌ابوجعفر امام)مدير 
دبيرستان(،‌مرحوم منوچهر دارايي،‌ مرحوم اسماعيل نامور)گرگي(، رجب افشارچي،‌ 

سيدضياءالدين يحيوي و محمد قطب

کادر آموزشي دبيرستان امير کبير-سال1345
اشخاص شناخته شده:

از رديف اول آقايان: حاج علي ذبيحيان، مهدي مظلومي، ناصر بيات، فضل ا... طارميان )رئيس وقت دبيرستان(، عصفوري، حدادي، رزاق افشارچي، طاهريون، 
خاتمي، مجيد مستوفي، وليي، هنربخش،کريم )خدمتگزار(، قربانعلي)خدمتگزار(،عبدالمجيد قائمي، مشهدي باقر)خدمتگزار( و حجه‌الاسلام عسجدي

سال 1349
از راست به چپ آقايان: منصور شغلي، رحيم شرفي، حاج حسن رهنما، عباس شيرواني، علي هشترودي، سيداحمد اطهاري و حاج علي ذبيحيان

باران
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تابلویی که موسسه خیریه‌ی مجتمع پزشکی 
ولیعصـر )ع(برای اطلاع‌رسانی عمومی و 
ارج نهادن به فعالیت‌های انساندوستانه و 
خیرخواهانه‌ی زنده‌یاد حاج علی ذبیحیان 
در حیاط بیمارستان ولیعصر نصب کرده است. 
گفتنی است در کنار این تابلو، تابلوی دیگری 
نیز به نام آقای »حسن رهنما« نصب شده و 
به معـرفی اقـدامات خیـرخواهانه‌ی این خیر
 نام آور و نیـک‌اندیش پرداخـته شده اسـت.
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